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 چکیده
حاضر به تحلیل زیرساخت امثال ة مقالاند. اهمیتّ بوده همواره در ادبیات فارسی مورد کهد آفرینی سخن هستنهای زیباییهای ادبی، بخشی از شیوهآرایه

نشان  همچنین .ده استشروشن های بیانی با مقایسه آماری زیباییامثال و حکم دهخدا  زیبایی شناسی مبنای ،آندر و  مبنای کنایات پرداختهو حکم دهخدا بر 

دارد و ساختار امثال و حکم دهخدا بیشتر بر  ی کمترو کدام یک بسامد ی بیشترامدکه کدام یک از صناعات بیانی در امثال و حکم دهخدا بس داده شده است

که خواننده را به درک ملموسی از ساختار  آورده شدههای بیانی در امثال و حکم دهخدا نمودار بسامد زیبایی ارائة شده است. در پایان با بنیان کدام زیباییاساس 

 .رساندادبی امثال و حکم فارسی می

 .، امثال و حکم فارسی، دهخدابیان، کنایههای ادبی، آرایه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
پریش از آن ، خران کره از ملاکران متوسرو نربوین برودابراب خران پردر دهخردا در تهرران متولرد شرد. ه. ق، 7921علی اکبر دهخدا در سال       

 مرادر خرود بره تح ریل ادامره داد. هرایکمرکپردر وی وفرات یافرت و دهخردا برا  ،. هنگامی که دهخدا ده سراله بروددر تهران انامت گبیده بود

الدولره فاراری سرایر ایرران در بالکران رهسروار اروپرا شرد و دو سرال در اروپرا و بیشرتر در اترریش انامرت داشرت دهخدا در جوانی همراه معاون

فارسری بره دسرت « امثرال و حکرم»تررین اولرین جلرد بربر ، ه. ق 7031در سرال  و در آنجا زبران فرانسره و معلومرات جدیرد را تکمیرل کررد.

بره ههرار ه. ق،  7077منتشرر شرد کره ترا سرال  ،اکبرر دهخرداعلامره علری ،نگرار و سیاسرتمدار بربر  ایرانرینویسنده، شراعر، فرهنر  ،توانای

اشرعار معررو ،  عربری، اصرالاحات، امثال و حکم حدود سری هربار مردخل دارد کره شرامل امثرال، حکرم، زبانبدهرا، کنایرات، امثرال .جلد رسید

هربار مردخل ایرن مجموعره را بتروان مثرل یرا شربه مثرل  گرردد. شراید کمترر از دهجملات مشهور از نویسرندگان و شراعران فارسری زبران مری

وجره تشرابه . المثرل داردختاری بسریار نبدیرک بره سراختار ضرر هرای بیرانی اسرت کره سراکنایره یکری از آرایره (71: 7023)دهخدا،  دانست.

فررراوان  ،ن پوشرریدگی سررخندانسررت کرره برره دلایررل مختلررا مررردم از ایررهررا آنترروان پنهرران بررودن معنررای اصررلی المثررل را مرریکنایرره و ضررر 

ههرار جلرد امثرال و حکرم دهخردا نشران داده اسرت کره مبنرای زیرر سراخت امثرال در  کنایره زیبراییاند. این مقاله با بررسری کردهاستااده می

هرا در زیرر سراخت امثرال و حکرم نقشری ندارنرد، برا توجره بره نمرودار ارائره اما بدان معنا نیست که دیگرر زیبرایی بر کنایات است بیشتر و حکم

-ترر مریرنر ها هرم در زیرر سراخت امثرال و حکرم دهخردا نقرش بره سربایی دارنرد امرا نقرش کنایره پررشویم که دیگر زیباییشده متوجه می

مثرل و کنایره، تعراریا مثرل و حکمرت بره مرور کامرل و مجربا آورده شرده اسرت و همچنرین تاراوت مثرل  به دلیل ژر  ساخت نبدیرک باشد.

 با حکمت و کنایه ذکر شده است.

 ( مثل1

 مثل لغویی امعن (1-1
(، در mašal) «ماشال» بریعِ آن در ةاست. ریش ی شبیه بودن هیبی به هیب دیگرامعنه ب «مثُُولاً یَمثُلُ مثََلَ»ای عربی و مشتق از مثل کلمه      

ش، اامِنُ) .رسانندرا میی همانندی ااست که همگی معن (mešlum) «شلوممِ»( و در اکدی mesel) «لمِسِ»در حبشی  ،(motla« )تلامُ»آرامی

 (7927: 7011پور، . )آریاناندآورده (proverb)را دل اروپایی آن امعهمچنین ( 90: 7031

 معانی زیر درج شده است: )المعجم، القاموس، المنجد( عربی های فرهن و  )دهخدا، معین، عمید( فارسیهای مثل در فرهن  ةبرای واژ

، «المثلضر »، «سخن، ن ه، داستان»، «صات»، «نشانه و علام»، «پند و عبرت»، «مالق سخن و حدیث»، «دلیل برهان و»، «مانند و شبیه»

                                                        «.داستان عبرت انگیب»، «رگذشتس»، «شقسرم»، «های تمثیلیداستان»

امثال خود را  ةاحمد بهمنیار نام مجموع( 71 :7017 ،گویند. )بهمنیاریمی« دستان» یا« داستان»در فارسی، به مور خاص به این کلمه      

 :7009 ، نشاطاند. )گاتهمی« نیوشه»سخن اشاره شده است که در ندیم به مثل همچنین در کتا  زیب ؛ گذارده است« بهمنیاری ةنامداستان»
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در کشا الاسرار این کلمات را در « میبدی» ؛ هنان کهنیب ترجمه شده است« صات»و « حال»، «سان»، «عون»به  فارسی این کلمه( در 710

 (770 -777: 7011ان، یپورنامدار) معنی مثل به کار برده است.

 مثل یف اصطلاحیتعر (2-1
 در این نسمت نمونه هایی از تعاریا مثل برای دریافت یک تعریا کامل و جامع آورده شده است:

 :علی اکبر دهخدا( 1-2-1
 (01 :7001معین، ) «.ح استف ی مثل تشبیه کردن معقولی یا امری انتباعی و یا محسوس به محسوس با عبارتی کوتاه و نسبتاً »     

 معین:محمد  (2-2-1
)معین،  «.ای که در میان مردم شهرت یافته و آن را برای ایضاح مالب و مق ود خود به نثر یا نظم حکایت کنندداستانی وانعی یا افسانه»     

7023: 292) 

 :( احمد بهمنیار3-2-1
روشنی معنی و لاافت ترکیب بین عامه مشهور  روانی الااظ، ةبیه یا مضمون حکیمانه که به واسابر تش ،ای است مخت ر مشتملمثل جمله»    

 (72 :7017)بهمنیاری، «. کار برنده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جبئی در محاورات خود ب شد

 :( علی اصغر حکمت4-2-1
و عام شود؛ هنانکه از فرط سادگی و روانی و ل خاص اخلانی است که در مورد تمثّ ةبه نظم یا نثر یا دستور یا ناعد ای مخت رمثل جمله»      

 (01: 7000حکمت، ) .«همگان آن را استشهاد نمایند از،کمال ایج

 :( جلال الدین همایی5-2-1
مضر  ورد و در خور شهرت و نبول عامه باشد؛ اعم از اینکه مبتنی بر ن ه یا داستان باشد و م معنی است که شهرت یافته، مثل عبارت نغب پر»     

 (721 :7002همایی، ). «داشته یا نداشته باشد

پند و دستور اخلانی و اجتماعی ببرگی است که با وجود  ةدارندت به نظم یا نثر گاه در برای کوتاه اسمثل جمله» :یع( سید یحیی برق6-2-1

هیجانی در  اناعالات و فرستد وبه اعماق نلب خود می گوش برد و آن جمله را ازکوتاهی لاظ و سادگی و روانی، شنونده را در افکار عمیق فرو می

 (721 :7021برنعی، ) «.آوردوجود میبه ناس او 

 :نامداریان( تقی پور7-2-1
از در وانع نسمتی گونه به تاریخ نومی تعلّق دارد و های شعرهای عامیانه و ن ّهمخت ر و ماید در تداول عامیانه است که مثِل ترانه ةمثل گات»     

 (770 :7011 ،پورنامداریان) .«زبان گاتار است

 ( حکمت2

 ( حکت از نظر لغوی1-2

 :علی اکبر دهخدا (1-1-2
 (111 :7001 ،دهخدا)«. معرفت دانش، عرفان، ی، علم،جمع حکمت، پند، اندرز، دانای»     

 :معین محمد( 2-1-2
 (292 :7023)معین، «. هاپند جمع حکمت، اندرزها،»     

 تعریف اصطلاحی حکمت (2-2

 تعریف عرفانی حکمت( 1-2-2   
و دانستن اوصا  و خواص و احکام آن است آناورکه هست. و این همان تعریای است که  گویند: حکمت علم به حقایق اشیاءصوفیان می»     

 (019 :7021، گوهرین) .«و بدان عمل کردحق آن است شناخت  منتها تکالیا شرعی را آناورکه نمایند،علمای ظاهر و فلاساه از حکمت می

 متتعریف ادبی حِک (2-2-2

 :علی اکبر دهخدا (1-2-2-2
  (01 :7027، دهخدا). «مبیعی یا عقلی یا وضعی باشد ةتی ف یح و ن یر است که حاوی ناعدحکمت عبار»     

 :( احمد بهمنیار2-2-2-2
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یا با تغییر  ها بدون تغییر،هایی که استعمال آناند؛ جملهنسم دو دهد. کلمات ن ار برامثال هر زبان را کلمات ن ار تشکیل می ةنسمت عمد»      

 (92 :7017 )بهمنیاری، .«نامندها را که بین عامه مشهور نیستند، حکم میاند، و آن جملهجبء امثال جبئی بین عامه رایج است،

 :جوزی( ابن قیم 3-2-2-2
شود. هنانکه سخنی صائب از تجربه برخاسته باشد ولی ها جاری گشت مثَل میای رواج یافت و منتشر شد و مدت زیادی بر زبانهرگاه کلمه»     

 (71 :7217 ،ابن القیم الجوزی). «نامندها جاری نباشد آن را حکمت میبر زبان

 است: ارائه داده شدهتعریا جامع  یک بالا اریاحال از تع

، و با گذشت زمان گرددهمگان وانع می ةو بر اثر کاربرد فراوان، پسندید شوندف یح و دلنشین بیان می مغب که در عباراتی کوتاه، سخنان پر»     

 .«یابندکاربرد عام می

 تفاوت مثل با حکمت( 3
 کنون تااوت های مثل با حکمت در جدول زیر آورده شده است:ا

        

 

 

 

 

 های مثل و حکمت( تفاوت1شماره )جدول 

 حکمت مثل  از نظر رواج

 مشخص است. مشخص نیست. گوینده

 به اندازه مثل رواج ندارد. رایج است. رواج

 اصل عقل و اندیشه متاکران است. حاصل تجربیات مردم است. منشأ

 رساندن معنی است.در آن تشبیهی دیده نمی شود و تنها هد   ژر  ساخت آن برتشبیه است. تشبیه

 ممکن است کوتاه باشد یا بلند. کوتاه است. حجم

 حکمت و پند و راهنمایی است. دلیل آوردن است. هد 

 (00 :7011، ذوالاقاری)

 

 و حکم فارسیشناسی امثال زیبایی (4

 ةههارگان ل را یکی از انسام بیست وهای ما، مثَرپد» نویسد:خود که در مورد ضر  المثل نگاشته، می ةهای پراکندعلامه دهخدا در یادداشت     

 (97 :7021دبیرسیانی، ) «.انددادهها به آن اهمیت میاد  شمرده و مثِل دیگر نسمت

اد  را شش، ابن  سیومی فنون»اند. هنانکه: شمرد لیکن علوم ادبی را دانشمندان بلافت و اد  مختلا برشمردهنمی دهخدا این علوم را بر      

 (71 :7002 ،یکانی). «اندلا ناایس الانون پانبده مهم برشمردهؤلا منتهی الاد  ده، زمخشری دوازده، ناضی زکریا ههارده، مؤهشت، م نباری

 :مام تعاریا عبارت است ازبرخی از فنون اد  مشترک میان ت 

شعر، انشاء، نوانین نرائت، تبارشناسی، معما، ماده تاریخ، امثال و شناسی، معانی، بدیع، عروض، نافیه، خو، نقدشناسی، صر ، نحو، ریشهواژه»     

 «.گویی و داستانحکم، شعر، خاابه، افسانه

از جمله مباحث علم معانی، بیان، بدیع و  ،آید با مباحث دیگر فنون ادبیهای فنون اد  به شمار میکه خود یکی از گونه مثل جدای از آن     

 نیب نابل اناباق است. و نافیه عروض

ها هر کدام از این است که « های فارسیهای ادبی در ضر  المثلآرایه»و « های فارسیوزن و آهن  ضر  المثل»شناسی امثال شامل زیبایی     

 آورده شده است.یی هاو برای انواع آن نمونه پرداختهحال به بررسی کنایه در امثال و حکم دهخدا باشند. هایی میدارای زیر مجموعه

 :کنایـه (1-4

ای جمله  عبارت یا .جای معنی ظاهری، مراد یکی از لوازم معنی آن استه توان گات که ذکر جمله یا ترکیبی است که بدر تعریا کنایه می     

که حتی معنی و مق ود دیگری از ای است به گونه« فرو نهادن آشکارگی سخن»و به بیانی دیگر  است که مراد گوینده، معنای ظاهری آن نباشد
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( در با  کنایه این نکته حائب اهمیت است که ساختار کنایه با ضر  المثل بسیار نبدیک است و این 911 :7002، همایی) .سخن داشته باشیم

حکم دهخدا کنایه، ترکیبات  وجوه تمایب کنایه با مثل در ف ل اوّل ذکر شده است. در امثال و .سازدنبدیکی تشخیص را برای خواننده دشوار می

-هایی که مردم نمیرساند. در زمانبیانی در مول تاریخ را می مر نمایانگر ارزش والای این آرایةشود که این امرکب، جملات ن ار به وفور یافت می

تار امثال و حکم تابیق داده شده است که آوردند. در این مبحث ساختار کنایه با ساختوانستند عقیده خود را آزادانه بیان کنند به کنایه روی می

 هایی که آورده شده است این نبدیکی ساختار نابل مشاهده است.در نمونه مثل

 ( کنایه از لحاظ وضوح و خفا1-1-4
-یابد و رایجمیای است که به محض شنیده شدن عقل سلیم آن را درکنایه شکار باشدآو اندک و مق ود ئای است که وساکنایهایماء: ( 1-1-1-4

ای است که این ساختار در امثال زیر وجود دارد و درک این نوع کنایه برای خواننده بسار راحت است و دارای ساختار ساده ترین نوع کنایه است.

  این نمایانگر تاابق ساختار این کنایه با ساختار امثال فارسی است. بسامد این آرایه بیانی در امثال و حکم فراوان است.

 

 به بازار گندم فروشان درآی
 

نمایکه این جو فروشی است و گندم    

(111 همان: ) 

 هه آن روزی که من بر تو گذارم
 

 هه آن نقشی که بر آبی نگارم 

(9110 همان:)  

را کنایه خای نیب گیرد و آن ا اندک هستند اما دریافت معنی کنایی به سادگی صورت نمیهآن واساه است که در ایکنایه: رمز( 2-1-1-4   

ساختار  های آن آشنا نیستند.واساهه اند. هون این نوع کنایه در روزگاران گذشته کاربرد داشته و هگونگی آن امروز فراموش شده و مردم بنامیده

-ی رمب با ساختار مثلکنایه باشد و به دلیل همین کهن بودن خواننده نادر به درک آسان این نوع کنایه نیست. ساختاراین کنایه ساده اما کهن می

 های زیر ماابقت داده شده است. بسامد این آرایه بیانی در امثال و حکم متوسو است.  

 

 کاایت تو به یک لعب دستبردی نو
 

 نموده است حریاان آ  دندان را 

(09 همان:)  

 کاهلی پیشه کردی ای کم زن
 

 وای مردی که او کم است از زن 

(7111همان: )  

پی بردن به این نوع از کنایه بسیار  کند.عنه را دشوار میی  فهم مکنّ اًمعمول این امر ملبوم متعدد باشد و وسائو میان لازم وتلویح: ( 3-1-1-4

ترین ساختار را در بین انواع کنایه داراست. ساختار امثال زیر ی تلویح است که مشکلدشوار است هون وسائو آن متعدد است و این ساختار کنایه

 با ساختار این نوع کنایه ماابقت داده شده است. بسامد این آرایه ادبی در امثال و حکم متوسو است. 

  

 ولی خانه بر یخ بنا دارد از من
 

ابی گشایم فقاعیدز هرخ س   

(7223 :7023 ،دهخدا)  

 هرخ شیرخوگرهه پلنگان را گلو باشرد 
 

 پیش س  درگاه او گربه بیاکند از بغل 

(7107 همان: ) 

 

عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش یا تنبیه و یا سخره کردن باشد و از این رو مخامب آزرده ی ای است اخباری که مکنّجمله تعریض:( 4-1-1-4   

شود. ساختار کنایه تعریض امروزی ما در محاورات عامیانه به وفور استااده می تعریض در جامعة گویند فلانی به فلانی گوشه زد.شود. در عر  میمی

 های زیر ماابقت داده شده است. بسامد این آرایه در امثال و حکم پایین است. با ساختار مثل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 داندکس را محرم راز خود آن بدخو نمی
 

داندابرو نمی و که هشمش صد سخن می گوید   

(273همان:  )  

 را آدمی دانم که دارد سیرت نیکومن آن 
 

 مرا هه م لحت با آنکه این گبر است آن ترسا 

(7221همان: )  

 

 عنهیٌلحاظ مکنّه انواع کنایه ب( 2-1-4

 :عنه بر سه نسم استیبه، به مکنّی  کنایه از حیث دلالت مکنّ

 کنایه از موصو  (7

 کنایه از صات (9

 کنایه از فعل (0

ساختار کنایه تلویح این گونه است که صاتی را  کنیم.گوییم و از آن موصو  را اراده میوصا و صاتی را می :کنایه از موصوف ( 1-2-1-4    

 های زیر تاابق داده شده است. بسامد این آرایه در امثال و حکم پایین است.آوریم و منظورمان موصو  آن  است. ساختار این کنایه با مثلمی

 

 بان دهد تاج شاهی و تختجهان
 

 نگردد کسی جب بد و نیک بخت 

(110 همان: ) 

 ای دل تویی و من، بنشین کژ بگوی راست
 

 تا ز آفرینش تو جهان آفرین هه خواست 

(7100 همان:)  

 

-ساختار این کنایه این گونه است که صاتی را می به صاتی است که باید از آن متوجه صات دیگری شد.ی مکنّ صفت:کنایه از  (2-2-1-4     

های زیر تاابق داده شده است. بسامد این نوع از کنایه در امثال کنیم. ساختار کنایه از صات با ساختار مثلآوریم و از آن صات دیگری را اراده می

 و حکم فراوان است.

 

 آ  صات هرهه شنیدی بشوی
 

 آینه سان هرهه ندیدی مگوی 

(01 همان:)  

 خود ز سبک مغب و تندخوی هه خیبد
 

شود کار ملک راست از ایشانتا که    

(7777همان: )  

 

ای یا اصالاحی در معنای فعل یا م در یا جمله یا فعلی یا م دری یا جملهساختار این کنایه بر اساس  کنایه از فعل یا مصدر:( 3-2-1-4     

های زیر ماابقت دارد و بسامد این نوع از کنایه در این ساختار با ساختار مثل ترین نوع کنایه است.و این رایج ، استکار رفته باشده اصالاح دیگر ب

 امثال و حکم بالا است.

 

 آن نکند کب برای او کرایدنیا 
 

من رسد بر دامن ضمیر فبار ز   

(7101همان: )  
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 همانا گر  باران دیده باشی
 

 تو خیلی پاردم ساییده باشی 

(7112 همان:)  

 کنایهتفاوت مثل و ( 5
ها نیستند و مثل و افراد نادر به تشخیص آنبسیاری از که  عاریا و کارکردهای جداگانه هستندزبانی و ادبی مجبا با ت ةکنایه و مثل دو مقول     

 دانند.کنایه را دارای یک ساختار می

 شود:میبیان هایی در مورد مثل و کنایه حال تااوت

 ،مور مستقله مثل ب )دهخدا، معین، عمید( ایهنامهلغت کدام ازهنانکه در هیچ .اما مثل نه ،باشدنامه لغت لی ازدختواند مکنایه می (1-5     

 (79 :7010، انوریمدخل نرار نگرفته است. )

فلانی موی دماغ »گات: توان که می« موی دماغ کسی شدن» است؛ مثل:را دارا شدن  جمله یتم دری دارد که نابل یشکل بکنایه افل( 2-5      

توان به را می ،«افتدآید و گیر رمال میمی از گیر دزد در» ها را به م در تبدیل کرد. مثل:توان آنهستند که میاتی ها جملاما مثل .«من شده است

م دری بدهیم، کنایه یا نظیر آن این تبدیل به آن معنی نیست هر مثلی را که شکل «. آمدن و گیر رمال افتادن ازگیر دزد در»م در تأویل کرد: 

 (77 :7010پارسا، ) باشد.

 (99 :7017) بهمنیاری،  د که مثل جمله است ولی کنایه الااظ مارد یا مرکب.ندانهای میان مثل و کنایه را آن میاز تااوتدیگر یکی  (3-5     

و نظایر آن « به آبی باریک ساختن« »مو از ماست کشیدن»ت هستند. ها جنبه اندرزی ندارند، اما امثال افلب دارای پند و ن یحکنایه( 4-5     

عقل مردم به هشمشان »، «گذردمور بگیری می دنیا را هر»ن یحت ندارد، مثل نیست؛ اما عبارتی هون؛  ةکنایی است و جنبهون حامل ماهومی 

 (11 :)همان مثل است. اخلانی یا بیان روش زندگی است، ةهون حاوی نکت .«است

« نقل و نبات»استعاره از نادان و « خر»که « خر هه داند نیمت نقل و نبات» ها معنی استعاری دارند؛ مثل:واژه ها افلب کلیددر مثل (5-5    

روی  بلکه بر جداگانه معنی استعاری ندارند،« شستن»و « کار» ،«دست از کاری شستن»اما در کنایه  استعاره از هیبهای نیمتی و ارزشمند است،

 (20 :7011ذوالاقاری، کنند که صر  نظرکردن است. )هم ماهوم دیگری را به ذهن متبادر می

)ریشه، ن ه،  مثَل است نه کنایه؛ زیرا این مثل هم مورد« خروس بی محل»ها ندارند؛ برای مثال ها مورد مضر  دارند، اما کنایهمثل (6-5    

 (17: )همان. مونع و سخن نابجاستآن انجام کار بیسرگذشت( دارد و هم مضر  )کاربرد(. مضر  

 

 های بیانینمودار درصدی زیبایی (6
 شود.در امثال و حکم دهخدا با توجه به دیگر مباحث علم بیان نشان داده میدر این نسمت درصد کنایات استااده شده 

 های بیانی( بسامد زیبایی7نمودار شماره )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 
 

 نتیجه گیری (7
ها را به نمایش های بیانی آن را استخراج نموده است و با نمودار بسامد آنبررسی و ماالعه ههار جلد امثال و حکم دهخدا زیبایی بامقاله این 

این نتایج این است که ساختار امثال و حکم بیشتر بر اساس صنایع خاصیّ  و ملموسی دست یافته است. از جملة گذاشته است و به نتایج عینی

های گر این است که ساختار امثال و حکم را زیباییهای بیانی کنایه و تشبیه بسامد بیشتری دارند و این نکته نمایانشده است. در آرایه بنیان نهاده

 ها اخت اص ندارد.دهند و صرفاً به یکی از آنبیانی با هم تشکیل می

ذهن مردم عامه است و به  آید که زائدةجامعه و کوهه و بازار بیرون میها دو نوع هستند: یک نوع که از بان که مثلاین است  نکته دیگر      

 و نوع دیگر سخنان ببرگان و شاعران است که به دلیل زیبایی و رواج به مثل تبدیل شده است. اد بین مردم به مثل تبدیل می شوددلیل رواج زی

وان دلیل تها سخت است و میایه و مثل است که گاهی اونات تشخیص آندر امثال و حکم دهخدا ساختار نبدیک کن کنایاتدلیل بسامد بالای   

های سیاسی و خاقان در اجتماع، مردم و شاعران که به دلیل نبود آزادیجستجو کرد ها اجتماعی آن روزگارصنعت کنایه را  استااده زیاد شاعران از

 اند.کردهناگبیر از کنایه استااده می
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